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نشست افتتاحیه کمیسیون پژوهشهای دکتر شریعتی کانون آینده نگری
* ناصح: حرکت دکتر شریعتی یک حرکت ترویجی بر مبنای انسان گرایی، اصالت جامعه، عدالت طلبی، آزادیخواهی و معنویت بود...
* تناقضات در بحثهای فلسفی شریعتی بسیار است. اما باید این نکته را مد نظر داشت که هر متفکری یک سیر فکری دارد و ممکن است دیدگاههای پیشین خود را نقد و نقض کند و این، نشان دهنده شجاعت اوست...
* اگر فضای فکری ایران در دهه 1340 زیر تسلط شادروان جلال آل احمد بود، فضای دهه 1350 بدون شک به شریعتی تعلق داشت...
* یکی از خدماتی که شریعتی به فرهنگ این مملکت کرد، این بود که دین را بر اساس نوعی بازتفسیر و بازتعریف آنچنان معرفی کرد که همیشه یک حقیقت سیال و پویا و دگرگون شونده و متحرک باشد...
     محمد حسین پور: نشست افتتاحیه کمیسیون پژوهشهای دکتر علی شریعتی کانون آینده نگری ایران، صبح دیروز با حضور دبیرکل کانون در پارک ساحلی اهواز برگزار شد.
      رامین ناصح در این جلسه بیان داشت: شادروان دکتر شریعتی اولین بار از طریق پدرش استاد محمد تقی شریعتی با تعریف نوینی از دین و مذهب آشنا شد و به مرور به آن عمق بخشید. پس از آن، تحت تاثیر تفکرات مهندس بازرگان و آیت الله طالقانی قرار گرفت. از شخصیتهای خارجی تاثیرگذار بر شریعتی که می​توان به آنها اشاره کرد، موریس مترلینگ کافکا، یونسکو، الکسیس کارل، انیشتین، ماکس پلانک، لویی ماسینیون، ژان پل سارتر، گوروویچ و جوده السحار بودند. 
      ناصح افزود: دکتر مصدق در نزد شریعتی جایگاهی والا داشت. چنان که می​گفت: «امامم علی است  و پیشوایم مصدق؛ مرد آزاده؛ مردی که هفتاد سال برای آزادی نالید...» مصدق راه رهایی ملی را گشود و طالقانی و بازرگان این مسیر را هموار کردند و محمد نخشب (بنیانگذار نهضت خداپرستان سوسیالیست) مرز خداپرستی و شرک را در عرصه اجتماع، بین استثمارکنندگان و استثمارشوندگان ترسیم کرد. گذشته از اینها، به گفته همسر دکتر شریعتی، این سید جمال بود که راه را گشود و اقبال لاهوری بود که آنرا هموار کرد و اینها را می​توان پیشکسوتان و مربیان تاریخی و عقیدتی دکتر شریعتی نامید.
       دبیرکل کانون آینده نگری ایران گفت: حرکت دکتر شریعتی یک حرکت ترویجی بر مبنای انسانگرایی، اصالت جامعه، عدالت طلبی، آزادیخواهی و معنویت بود و او دشمنان انسانیت را در این عصر، امپریالیسم، سرمایه داری، فاشیسم، صهیونیسم و ارتجاع فکری می​داند. از این جهت است که او دشمنان زیادی برای خود دست و پا کرده است و برچسبهای بی​شماری به او زده​اند. مثل کمونیست وهابی، آخوند فکلی، خرده بورژوازی مذهبی، مریض ایدئولوژیکی، مغز متفکر مارکسیسم اسلامی و...! اما همه اینها حکایت از آن دارد که عمق اندیشه و توفیق دکتر شریعتی را در پیوند دادن منطقی و صحیح میان ارزشهای دنیای مدرن و دیدگاههای مذهبی و معنوی نشناخته​اند.
      این محقق دینی بیان داشت: البته باید گفت تمام انتقاداتی هم که به شریعتی می​شود، بی​اساس نیست. مهمترین و معروفترین آنها، «تناقض گویی» است. به طوری که مثلا در یکجا او را متمایل به مذهب تسنن می​بینیم تا جایی که ابوبکر و عمر را ستایش و حکومت آنها را عادلانه​ترین حکومتهای تاریخ می​خواند و حتی در کمال ناباوری می​بینیم تصریح می​کند که پیامبر جانشین تعیین نکرده​اند؛ اما در جاهای دیگر بر تفکر غلیظ شیعی پا می​فشارد و سقیفه بنی ساعده را انحرافی در اسلام و غلتیدن در مسیر تبعیض و استثمار و سرمایه سالاری و در نهایت منجر به حکومت اموی می​داند!
      ناصح افزود: از این تناقضات در بحثهای فلسفی او هم بسیار است. اما باید این نکته را مد نظر داشت که هر متفکری یک سیر فکری دارد و ممکن است دیدگاههای پیشین خود را نقد و نقض کند و این، نشاندهنده شجاعت اوست. چنان که مهندس بازرگان هم در اواخر عمرش به این نتیجه رسید که آب و روغن را نمی​توان با هم مخلوط کرد.
      وی اظهار داشت: صرف نظر از همه انتقادها، بدون شک شریعتی متفکری تاثیرگذار بر دوره خود و دورانهای بعد بود. اگر فضای فکری ایران در دهه 1340 زیر تسلط شادروان جلال آل احمد بود، فضای دهه 1350 بدون شک به شریعتی تعلق داشت. آل احمد، گرفتاری اجتماعی را که روشنفکران ایران با آن روبرو بودند، با ادبیات شیرین خودش آشکار کرد. ولی راهکاری ارائه نداد. اما شریعتی خودش را با مسائل نظری و راهکارهای عملی تغییر دادن این وضع مشغول کرد. گفتمان اصلی او «بازگشت به خویشتن»، دنباله گفتمان «غربزدگی» آل احمد بود. در حقیقت، غربزدگی و بازگشت به خویشتن، به دو گفتمان چیره عرصه اندیشه ورزی ایران در دهه​های 40 و 50 تبدیل شدند.
      دبیرکل کانون آینده نگری همچنین گفت: یکی از خدماتی که شریعتی به فرهنگ این مملکت کرد، این بود که دین را بر اساس نوعی بازتفسیر و بازتعریف آنچنان معرفی کرد که همیشه یک حقیقت سیال و پویا و دگرگون شونده و متحرک باشد. منجمد نشود. ایستا و ساکن نشود. به عنوان مثال، آنجا که شریعتی سه اصل «امر به معروف و نهی از منکر»، اصل «جهاد» و «اجتهاد» را مطرح می​کند، تعاریف ویژه و نوینی برای همه این مفاهیم قائل است. او اجتمهاد را عمل عالم می​داند و عالم سرا محصور به روحانی نمی​کند، بلکه مفهوم وسیع روشنفکر را در نظرمی​گیرد. روشنفکری که صاحب آگاهی فردی، اجتماعی و انسانی است و همچنین وارث انبیاء نیز بشمار می​آید. با این تعریف از عالم و اجتهاد، در واقع با ایستایی و تحجر ایدئولوژیک و رکود و انجماد دینی مبارزه می​کند.
      ناصح در بخش دیگری از سخنانش، به دیدگاههای اجتماعی دکتر شریعتی اشاره کرد و گفت: به عقیده شریعتی، در یک نظام اجتماعی لیبرال که به لحاظ حقوقی حق رای برابر پذرفته شده باشد اما از نظر حقیقت ساختاری برابری وجود نداشته باشد، دو نفر از لحاظ حقوقی برابرند، اما توان اینها با هم برابر نیست. در واقعیت خارجی این دو با هم برابر نیستند. روشن است که در مسابقه​ای میان این دو کدام پیروز می​شود. از قبل معلوم است که این رژیم حقوقی دموکراتیک به کمک کدامیک درخواهد آمد. در نتیجه دموکراسی لیبرال یک دموکراسی ناقص است. دموکراسی​ای است که از رژیم حقوقی برابر و دموکراتیک، تنها طبقات ثروتمند، سرمایه دارها و بورژواها که امکان تبلیغ دارند بهره مند می​شوند. این دیدگاههای مترقی دکتر شریعتی بسیار ارزشمند است و نیاز زمانه و الگویی راهگشا برای رسیدن به یک جامعه متعادل. درباره دیدگاههای اجتماعی - اقتصادی دکتر شریعتی به خواست خدا در جلسات بعد، بیشتر صحبت می​کنیم.
      ناصح سخنان خود را با نقل قولی از دکتر سروش به پایان برد که: «شریعتی با ماست و حضور او همچنان احساس می​شود و از این بالاتر، ما همچنان به او نیازمندیم. نه او ما را رها می​کند، و نه ما او را. یکدیگر را می​خوانیم و می​طلبیم.»
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